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 عفت وزیری بعد از ١٠ سال تک تحصیل تا دکتری رفته است 

خیّر و  کارآفرین  معلم،  مادر،    
تینـا فیوضـی/   نمی دانـم قصـه اش را از کجـا شروع کنـم: از آن روزی کـه پـدرش فوت کـرد و تنها حامـی زندگی اش را از دسـت داد یـا از آن روزی کـه به جبر 
زمانـه ازدواج کـرد و درس و مدرسـه را بوسـید و کنـار گذاشـت. شـاید هـم بهتر باشـد از آن روزی شروع کنـم که بعد از ۱۰ سـال، با سـه فرزند، کمر همت بسـت 
و دوبـاره درس خوانـدن را شروع کـرد و دانشـجوی ممتاز دانشـگاه فردوسـی مشـهد شـد. شـاید هم بد نباشـد از همیـن امروز او بنویسـم، امـروزی که او در 
آن یـک مـادر، یـک معلـم، یک دانشـجوی دکـتری، کارآفریـن و نیکوکار اسـت که بـا تجربیات گذشـته خـود، سـعی می کند زندگـی خـوب و خاطراتی خوب 

برای اطرافیان خود بسازد.

عفـت وزیـری متولـد یـک یـک سـال ۶۰ اسـت، از آن هایـی که 

پنجـه بـه دیوارهای چـاه و چاله های زمانـه کشـیده اند تا خود 

را بالا بکشـند. از آن بچه درس خوان های حاشـیه شـهر است 

کـه جـز پـدر و معلم هایـش کسـی علاقـه او را درک نمی کـرده 

است.«به درس علاقه داشتم. خوب می خواندم. برای همین،

معلم هایـم زیـاد دوسـتم داشـتند و از من حمایـت می کردند 

ولـی در خانواده جز پـدرم حامی دیگری نداشـتم. فقط او بود 

که می گفـت درس بخوان تا پیشرفت کنـی ولی مادرم نظرش 

ایـن بود که دخـتر باید عروس شـود و دنبال زندگـی اش برود.

جـبر زمانـه بـود و او هم تحـت تأثیـر بود. فکـر می کـرد اگر من 

ازدواج نکنـم، مانـع دیگـر خواهرهایم هسـتم. همین شـد که 

جـز من، دیگـر خواهر و برادرهایـم نتوانسـتند درس بخوانند 

و همان سـن و سـال کم ازدواج کردند. اما پدرم اعتقاد داشـت 

دخـتر بایـد درس بخواند. تا زنده بود خاطـرم جمع بود که یک 

حامـی خـوب دارم و پشـتم به او گـرم بود اما بعـد از فوت پدرم،

یکبـاره پشـتم خالـی شـد. کلاس سـوم راهنمایـی بـودم. بعد 

از رفـتن او، دیگـر امیـدی بـه اینکـه مـادرم اجـازه بدهد درس 

بخوانـم نداشـتم. کارهـای خدا، همان سـال نیکـوکاری به نام 

آقـای پرویـز عبدی پیـدا شـد و هزینه های تحصیـل من را داد 

و توانسـتم دبیرسـتان بروم و رشـته ریاضی بخوانم. همیشه 

دعایش می کنم. آن سـال به مدرسـه ما آمـد و از دانش آموزان 

ممتـاز حمایـت مالـی کـرد. هزینه هـای کمک تحصیلـی ای را 

کـه می گرفتـم بـه مـادرم مـی دادم تـا بگـذارد درس بخوانـم! 

نمی دانیـد بـه خانـواده چقـدر بـاج دادم تـا بگذارنـد ادامـه 

تحصیـل بدهم! با اینکه عاشـق درس بـودم، از طرف خانواده 

هیچ وقـت حمایت نمی شـدم.»

میـان مـادری و تحصیـل، سرانجام مـادری را انتخـاب می کند.

البتـه کـه نمی شـود گفت انتخـاب! او مادر می شـود، مادر سـه 

پـسر.«سـال ۷۸ بـود که تـرک تحصیل کـردم اما چـون معلمی را 

دوسـت داشـتم و می خواسـتم بچه هـای محلـه و فامیـل درس 

بخوانند و عاقبت بخیر شـوند، به آن ها در خانه درس می دادم.

زبـان انگلیسـی، عربی، ریاضـی و هرچه بلد بـودم یاد می دادم 

و پولـی هـم نمی گرفتـم. پـسر دومم هم بـه دنیا آمده بـود. دکتر 

جـواد تفقـدی را خیلـی دعـا می کنـم. پـسرم، محمدحسـین،

مریـض شـده بـود و مطـب او رفتـه بودیـم. شـنیدم کـه بـا یکـی 

صحبـت می کـرد و می گفـت که بعـد از ۱۰ سـال تـرک تحصیل 

درس خواندن را شروع کرده و حالا پزشک شده است. جرقه ای 

در ذهنـم زد. مـن هـم در همان ایـام ۱۰ سـالی از تـرک تحصیلم 

می گذشـت. نوبتـم کـه شـد، از دکـتر پرسـیدم: مگـر می شـود 

که دوبـاره ادامه تحصیل داد؟ راهنمایی ام کـرد و من را به خانم 

ایزدی در مؤسسه علوی معرفی کرد. رفتم و دوباره شروع کردم.

دقیقـا سـال ۸۷ بـود، بعد از ۱۰ سـال ترک تحصیل! همان سـال 

کنکور قبول شـدم. زیرنظر استاد محسـن قاسمی در مؤسسه 

المیـزان کـه جمع شـد سـه مـاه خصوصـی زبـان کار کـردم و در 

نهایت در رشـته آموزش زبان انگلیسـی در دانشگاه فردوسی 

مشـهد پذیرفتـه شـدم. خیلـی حـرف شـنیدم! می گفتند بعد 

از پیـری و معرکه گیـری! حرف می شـنیدم و درس می خواندم! 

خیلی هـا در گـوش شـوهرم می خواندند کـه نگذارد دانشـگاه 

بـروم ولی ما شرط کـرده بودیم. خودش هم دوسـت داشـت که 

مـن درس بخوانـم. همیشـه ۲۰ روی تابلوی اعلانات دانشـگاه 

من بودم. اگر ۱۹/۷۵ می گرفتم غصه داشتم. دانشجوی ممتاز 

دانشگاه بودم و همان سال اول دنبال مجوز تأسیس آموزشگاه 

رفتـم. چـون نمره هایم بـالا بود سریـع مجـوز گرفتـم. خیلی ها 

در نوبـت بودنـد ولـی مـن بـدون هیـچ پارتـی ای مجـوز گرفتم.

علاقـه ام را کـه می دیدنـد، کمکـم می کردنـد. یکـی همیشـه با 

مـن بـود و هوایم را داشـت. من خدا را داشـتم.»

به دبیرستان می رود و با تمام سختی ها و مخالفت هایی 

که می شـود، بـه درس خواندن ادامـه می دهد. قصه او 

قصه خیلی از دختران دهه های ۵۰ و ۶۰ اسـت که با فقر 

مالـی و فرهنگـی خانواده های خـود، زرهی فولادی به 

تـن می کردند تا بـه کوچک ترین حقوق خود برسـند.

«سـوم دبیرسـتان بـودم کـه مـادرم گفت: دیگـر درس 

خواندن بس اسـت! باید عروس شوی! مقاومت کردم 

ولی فایده ای نداشـت. خواسـتگار درسـت و حسابی 

نداشـتم. هر کسـی کـه از در می آمد مشـکلی داشـت.

بالأخـره با پسرعمویم ازدواج کردم. دوسـتم داشـت و 

همین دوسـت داشـتن بـرای من یـک امتیاز بـود. این 

دوسـت داشـتن باعـث شـد در زندگـی از مـن حمایت 

کنـد. بـا موتـور، از آخر بولـوار توس، مـن را تا دانشـگاه 

فردوسـی می بـرد. شـب هایی کـه امتحـان داشـتم تـا 

صبح بیدار می ماند و از من درس می پرسـید. حمایتم 

می کـرد بـا اینکـه خیلی هـا می گفتنـد نگـذارد درس 

بخوانـم! زمـان ازدواج فقـط دوتـا شرط گذاشـتم: اول 

اینکـه آزمایش ژنتیک بدهیم و دوم اینکه به من اجازه 

ادامه تحصیل بدهد که قبول کرد. پیش دانشـگاهی را 

در عقد خواندم. کنکور دادم و مهندسـی قبول شـدم 

ولـی خانـواده شـوهرم کـه از عـروس بزرگشـان نوه ای 

نداشـتند گفتنـد تـو بایـد برای ما نـوه بیاوری! هشـت 

مـاه بعد از ازدواج باردار شـدم و همیـن بارداری شروع 

جدایـی مـن از درس و تحصیل بود.»

باج دادم 
تا درس بخوانم

دقیقا 

سال ۸۷ بود

گفتند باید نوه بیاوری


